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  .یق، از روش توصیۀی استۀاده شده اس هاب تلق داده
 

 .، اسرارناس نیشابورب عطّارعرفان اسلاسی،  لوطین،ف نوافلاطونی،هاب اندیش  :ها هواژ کلید

                                                      

 .می، زنجان، ایرانات فارسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلادانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیّ - 
                        Zeinali_soheila@yahoo.com 

 (نویسنده مسئول). دانشیار گروه زبان و ادبیاّت فارسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران -2

Dr.aghdaie@gmail.com 
 .ات فارسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایرانبیّاستادیار گروه زبان و اد - 

 .ایران ات فارسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان،گروه زبان و ادبیّاستادیار  - 
 

 99  / 9/ 9:  پذیرش    99  /  2/9 :  تاریخ بازنگری  00  /1/90   :تاریخ وصول

          

 
.

 

 

 

 

mailto:Dr.aghdaie@gmail.com


      
 

 
  

    

 ار نيشابوري عط  ءهاي حكمت نو افلاطوني و اسرارنامه همانندي           712
 

 مقدّمه  

تر شدن عرفان اسلاسی و رشد هاب فلسۀی و ب  خصوص تعالیم نوافلاطونی سو ب غنیاندیش 

، ب  سن  آراب فلسۀی ستنایل کرده اس  تفا  نظرب و علنی آن شده و هنچنین عرفان و تصوّف را

از ذوالنون سصرب ب  عنوان نخستین عارفی یاد شده ک  از . ب  عنق و گستردگی بیشترب دس  یابد

سپس عرفاب ناسفدارب وفون سفنایی،    . این تعالیم بهره برده و آن را وارد عرفان اسلاسی کرده اس 

ها تو ّ  داشت  و بفراب تییفین افکفار عرففانی     دیش در آثار خود ب  این ان... سولوب، عطار، حافظ و 

هاب هاب آراب نوافلاطونی با اندیش هدف این سقال  بررسی هنانندب. اندخوی  از آن استۀاده کرده

وون پشوه  سستقل و  اسعی در این خصوص، بر روب سثنفوب اسفرارناس    . اس عطار نیشابورب 

نظر دارد، تعالیم فلوطین را در این سنظوس  بررسی و  صورت نگرفت  اس ، نگارنده در این سقال  در

بررسی و تللیل این اثفر  . تر سازدها را با استناد ب  اشعار او ننایانتللیل کند و سیزان این سشابه 

هاب لازم را براب فهم تواند گام کووکی در  ه  بالا بردن اطلاعات پشوهشگران باشد و زسین سی

بی و تعاسلات فکرب سازنده، سیفان پشوهشفگران ادبیّفات فارسفی و دانف       تر آثار ارزشنند اددقیق

 ی  ن تواندسی، اس  بیشترب هاببررسی و تلقیقات نیازسند ع،سوضو اینوون . سازدفلسۀ  فراهم 

 دیدگان سقابل در بزرگ عارف این آثار در ا،ر هااندیش  این از  دیدب چ دری و باشد داشت  نوآوران 

روش پشوه  بنیادب اس  و بسیارب از اطلاعفات سربفوب بف  آن از طریفق      .دشایبگ پشوهان اد 

 .اب گردآورب و ب  شیوۀ توصیۀی، استنیاطی و تللیلی بیان شده اس روش کتابخان 

 

 پیشینة پژوهش

 هشفتم  قرن پایان تا آغاز از عرفانی اتغزلیّ در نوافلاطونی هاباندیش  بررسی» عنوان با ابرسال 

، بفا  دکترب سقطع دانشجوب سلیناناوسر  فهرب طتوسّ «(حافظو  سولوب عطّار، سنایی،  سلوریّ با)

در دانشگاه اروسی  نوشفت    1931دب در سال سلنّ نیا و سلنّدحسین خاناسیر عییدبراهننایی سلنّد

خداشناسی در فلسۀ  فلوطین و سقایس  آن بفا ونفد تفن از    »پایان ناس  دیگرب با عنوان . شده اس 

ب  قلم سلسن وگینی با راهننفایی اصف ر   « (ابن عربی و ابن فارض -سولانا)ن عرفان اسلاسی بزرگا

در این زسین  نوشت   نیز سقالاتی .یافت  اس  نگارش در دانشگاه علاّس  طیاطیایی 1921دادب  در سال 
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، «وربهاب فلسۀی فلوطین در اشعار عطّفار نیشفاب  بازتا  اندیش »: شوداس  ک  ب  اختصار بیان سی

 هفاب هنانندب» ؛1931الدّین در سال توسّط فهرب اوسر سلینان، عضو هیأت علنی دانشگاه صلاح

 فارسفی  اتادبیّف  و زبفان  گروه استادیار خلیلی اکیر علی طتوسّ «سولوب عرفان و نوافلاطونی  فلسۀ

 عطّار آثار در خصوصاً) اسلاسی عرفان در نوافلاطونی افکار تأثیر» ؛1921ازندران در سال س دانشگاه

ات فارسی دانشگاه آزاد اسلاسی واحد سشفهد و  زاده استاد زبان و ادبیّرضا اشرف طتوسّ «(سولوب و

 ؛1931در سفال   سیزوار واحد اسلاسی آزاد دانشگاه دکترب سقطع دانشجوب زادهبیگ فرج پور رو ا

زاده، لسّفادات شفری   ا ط حکینف  توسّف « بررسی تطییقی فلسۀ  تربیتی عطّار نیشفابورب و افلفوطین  »

هفاب نوافلاطفونی در آثفار    بازتا  اندیش » ؛1931استادیار دانشگاه سازندران و هنکاران  در سال 

بررسی نگرش توحیدب عطار » ؛1931اسیر سشهدب و فرشت  عربشاهی در سال د، ب  قلم سلنّ«سولانا

ات فارسفی  زبفان و ادبیّف   زاده اسفتاد ط رضفا اشفرف  توسّ« ات نوافلاطونیهاب آن با نظریّو سشابه 

بررسفی تطییقفی   » ؛1931دانشگاه آزاد اسلاسی واحد سشهد و سشگان حا   پوربیرگفانی در سفال   

ده فاطن  ص رب باقرب کارشناس ارشد دانشگاه ط سیّتوسّ« ار نیشابورب و افلوطینشناسی عطّانسان

ط عیفدا   توسّ« فلوطین هاب سولوب بابررسی و سقایس  سهنترین اندیش » ؛1939سازندران در سال 

ات فارسی دانشگاه سیستان و بلووستان و سنی  بابایی سیارکف  در  واثق عیاسی  دانشیار زبان و ادبیّ

 ؛1931ط حنیدرضفا خفوارزسی در سفال    ، توسّف «بینفی سولانفا و فلفوطین   تطییق  هان» ؛1923سال 

نیفا و فهفرب    اسیر عییدبددب و سلنّسلنّ دحسین خانط سلنّتوسّ، «ارو ودشناسی در اندیش  عطّ»

 . 1931اوسر سلینان در سال 

 

 نظام فلسفی فلوطین

سکتب فلسۀی فلوطین از ترکیب تۀکّرات فلسۀی ارسطو، افلاطون، هنچنین آراب فیثفاغورس و  

سورخّان تاریخ فلسۀ ، فلسۀ  او را ب  دلیفل  .   ب  و ود آسدرواقیان، حکن  شرقی و دین سسیلیّ

شناسی و عرفانی ک  تلف  تفأثیر افلاطفون بفوده اسف ،      شناختی، روحهستی هابسای دارا بودن بن

فلسۀ  فلوطین ستّکی ب  عقل انسفانی اسف  و   »( 17: 1922 رحنانی،. )ناسیدند« نو افلاطونی»فلسۀ  

فلسۀ  تعقّل و استدلال اس  و تعیّد و اینان و سعتقدات  زسی و استناد ب  سر عیّ  سقاسی سفافوق  
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زاده و اشرف)« .پوشد، در فلسۀ  فلوطین  ایی نداردیلی هرگز از آن وشم ننیعقل ک  فلسۀ  سس

ب  هنفین دلیفل نوافلاطونیسفم تلاشفی بفراب عقلانفی ننفودن دیفن         ( 17: 1931زاده،  فرج بیگپور

این سکتب در سراسر اسپراتورب روم، خصوصاً در شرق آن بف  سفدّت وهارصفد سفال     . سسیلی  بود

و فلسۀ  قرون وسطی و حکن  اسلاسی تفأثیرات فراوانفی گذاشف  و از    سپس بر آیین . رواج داش 

فلفوطین در شف    تعفالیم  ( 11: 1923 آبفادب، صابرب نج . )طریق سکتب ب داد وارد  هان اسلام شد

او . ناسیفد  (enneaT) «انئادها»ها را و آنشد سرتّب و سنظّم ، توسط شاگردش فرفوریوس تاییگروه ن 

شاخص  فلسۀ  فلوطین و فلسفۀ  نوافلاطفونی در   ». ظام فلسۀی خود پرداخت  اس در انئادها ب  تییین ن

« .بندب واقعیّ  ب  سلسل  سراتب سرتّب پل  پل  و سرحل  ب  سرحل ، سرسوم بف  اقفانیم اسف    کل، تقسیم

در »این در حالی اس  ک  . اب دارددو سوضوع دین و فلسۀ  براب او اهنّیّ  ویشه( 127: 1937فورلی،)

بنفابراین تعلینفات ارسفطو و    . دانسفتند پانزدهم علم و فلسۀ  را سخفال  دیفن سفی   / ، تا قرن نهمغر 

رشد تلریم شده بود، برونو را ب  آت  سوخت  بودند، کپلر در سعرض ایذاء و تعقیفب قفرار گرفتف      ابن

ارسطو، افلوطین،  ستۀکرّان سسلنان، در پی افلاطون،. بود و گالیل  را وادار ب  انکار نظریات  کرده بودند

 شری ،)« .عقل و اینان را سازگار کردند و براب خود و اروپا گسترش بلاسانع هر دو را سنکن ساختند

از دیدگاه فلوطین، دین، شناخ  عرفانی خداوند اس  ک  بناب آن بر اساس تجربف   ( 111: 9، ج1923

ح را ب  صفۀاب نخسفتین و سیفد     توان روکند ک  وگون  و از و  راهی سیعرفانی فرد اس  و بیان سی

در فلسۀ ، از عالم و ود بلث اس  و اینک  از و  ویزب ترکیفب یافتف  اسف  و    . اول خود بازگرداند

 ( 21: 1931فاخورب و  ر، . )توان ب  حکم عقل آن را تو ی  کردوگون  سی

 

 تعامل تعالیم یونانی با عرفان اسلامی

و تأثیرگفذار   تۀکّر یونانی ب  سوب سشرق زسین سهفمّ دو عاسل در انتقال »از دیدگاه حسین نصر 

بوده اس ؛ نخس  گروییدن اسپراتورب روم بف  آیفین سسفیلی  و دوم  هفانی شفدن اسپراتفورب       

دینانی ب  ارتیفاب سسفتقیم فلسفۀ  و عرففان     اسّا ابراهینی( 119: 1، ج1923 نصر و لینن،. )«ساسانی

یوۀ اساسی،  هف  رسفیدن بف  سعرفف  و حقیقف       فلسۀ  و عرفان دو ش: گوید کند و سیاشاره سی

هفا بفدون دیگفرب خفالی از سعنفا و      هستند و ارتیاب تنگاتنگی با یگدیگر دارند و تصوّر یکی از آن

اعتنا باشد و هیچ فیلسوفی خفالی از عشفق و   تواند نسی  ب  عقل بیهیچ عارفی ننی». سۀهوم اس 
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بر این اساس، بسیارب از فیلسفوفان ساننفد   ( 11: 1923دینانی، ابراهینی) .«احساس نیز و ود ندارد

هاب فلسفۀی خفوی ، نگفاهی نیفز بف       سینا و فارابی در کنار اندیش افلاطون و فلوطین و حتیّ ابن

: نفام وفون   هنچنفین بسفیارب از عرففاب صفاحب    . اندسسائل عرفانی و کش  و شهود قلیی داشت 

هفاب عارفانف  خفوی ، از    نی در کنفار اندیشف   القضات هنداعربی و عینسنایی، عطار، سولوب، ابن

یاسپرس سعتقد اس ؛ فلسۀ  فلوطین سفورد تو ّف  سسفلنانان و بف      . اندتعالیم فلسۀی نیز بهره برده

ا براب روسی پرورش یافت  بود، اسّ -با آنک  او، در داسن فرهنگ یونانی. خصوص ایرانیان بوده اس 

سزایی در عرفان هاب عرفانی هنراه سازد و تأثیر ب دیش نخستین بار توانس  فرهنگ یونانی را با ان

تفرین  تفوان بف  عنفوان بفزرگ    از حکن  اشراق سی( 2: 1922یاسپرس، . )اسلاسی و ایرانی بگذارد

این حکن  ک  ب  علم سلوکی نیز سشهور اسف ،  . حکن  ایرانی ستأثر از تعالیم نوافلاطونی نام برد

س  ک  با سفوازین اسفلاسی و اصفطلاحات فرهنفگ و آیفین      در حقیق  نوعی فلسۀ  نوافلاطونی ا

ایرانی پی  از اسلام، ب  ویشه حکن  س ان تطییق یافت  و تنها تۀاوت آن با فلسۀ  سشایی این اس  

پس از سهروردب، این ( 111: 1929غنی، . ک.ر. )داندک  اشراق و واردات قلیی را سنیع حقیق  سی

سفراب تعلینفی عرففانی، یعنفی     هاب آن در س  سثنفوب اف  و نشان ها در سیان عرفا ترویپ یاندیش 

 .ار و سولوب بی  از دیگران سشهود اس سنایی، عطّ
 

 نامة عطّار نیشابوری       های حکمت نوافلاطونی و اسرارهمانندی

هاب عطّار نیشابورب در بیان اغلفب سیاحفث   فلوطین و اندیش  هاب زیادب سیان دیدگاهسشابه 

، «وحدت و ود»: نگارنده در این سقال  سعی دارد ب  بررسی و تللیل سوضوعاتی وون. داردو ود 

، «روح و ارتیاب آن بفا  سفم  »، «سریان عشق در کائنات هستی»، «عقل»، «صدور کثرت از وحدت»

هفا را بفا بیفان شفواهد شفعرب از      بپردازد و این هناننفدب « نظام احسن»و « سیر و سلوک عارفان »

 .رارناس  براب سخاطیان ب  تصویر بکشدسنظوس  اس
 

 وحدت وجود در نگاه فلوطین و عطّار. 

 دیفدگاه . شناسی سیان فلوطین و اهل عرفان اس نظری  وحدت و ود یکی از سیانی سهم هستی

 نظرانصاحب از برخی .اس  شده سطرح سختلۀی تعییرات با غر  و شرق در (monist) گراوحدت
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 درسف   یونفان  (pan) هنف   و (theo) خدا  زء دو از ک  اندگۀت  کلن  این ل وب ریش  بررسی در

و   (pantheism)هفایی وفون  عنفوان  این سوضوع، بفا  غر  در. اس  «خداییهن » سعناب ب  و شده

(panentheism) رواقیفان  تفا  هنفدو  ذن، بفودا،  تفائو،  وفون  گونفاگون  هفاب آیین در .اس  شده ذکر 

. کفرد  بررسفی  و دنیفال  را  نظریّف  ایفن  ردّ پفاب  تفوان سفی  وایتهفد  و نوافلاطونیفان  و افلاطونیفان 

 ترین بزرگ از افلاطون و ارسطو از پس فلوطین ک ( 112-112: 1931 ها،پور و کاشانی افراسیا .ک.ر)

در انئادها و اثولو یا، عالم سعقول را در سف  اصفل یفا اقنفوم      شود،سی باستان سلسو  یونان فیلسوفان

 وحفدت  سسفئل   بفر  او، بینفی  هان اساس .روحو عقل  ،احد: این س  اصل عیارتند از. کندخلاص  سی

از نظر او واحد، فوق هر تعیّنی اس  و ب  دلیفل ناستنفاهی    .شده اس  بنا گرایان وحدت بین  و و ود

ب  بیان دیگر او و ود حقیقی و اصل و سید  هستی . هاس بودن، در تنام اشیا و در عین حال وراب آن

تنفام سو فودات   . هایی وون خیر سطلق، صورت سطلق و فعل تام یاد شفده اسف   اس  ک  از او با نام

. اند و دوباره بف  او بفاز خواهنفد گشف     عالم، تراوشی از احد هستند ک  در عرص   هان  ارب گشت 

ب  کن   توانداند ک  ننیاو واحد را فراسوب هن  ویز و فرا سوب عقل سی( 37: 1913ضیاءنور، . ک.ر)

: 7، ج1923 فلفوطین، . )ذات او پی برد و در سورد او اظهار نظر کرد و حتّی او را ب  صۀتی ستّص  کرد

توانیم گۀ  هس ، وگرن  صفۀتی بف  او نسفی     اش ننیاب اس  درنیافتنی ک  دربارهاو اعجوب »( 211

« واحد»توان آورد ک  ب  زبان سی اباب ب  او بکنیم سزاوارترین کلن ایم؛ ولی اگر ناوار شویم اشارهداده

 .«آیدسی پدید او از دیگرب ک  وقتی حتّی بود، ک  اس  هنان نخستین»از نظر او ( 1121: هنان) .«اس 

 بایفد  نخسفتین ». باشفد  حقیقی سعناب ب  واحد و ویز هن  بر سقدّم باید بسیط و نخستین (271: هنان)

 باشد، خوی  خود براب باید اوس ؛ از پس ک  زهاییوی هن  از غیر ویز و هن  از پی  و باشد بسیط

  (211: هنان) .«او از ناشی ویزب با آسیخت  ن 

بازتا  . شودهاب عطّار نیز وون فلوطین، ب  وضوح سشاهده سیاعتقاد ب  وحدت انگارب در اندیش 

عف  و سفتای    او کلاس  را بف  ن . این سوضوع در آغاز سنظوس  عرفانی اسرارناس  ننودب پر رنگ دارد

توصیۀات زییفا و  . پروردگار  هانیان سزیّن کرده و از توحید و یگانگی خالق هستی پرده برداشت  اس 

از نظر او توحید دور افکندن اضافات . هنرسندان  او از حق تعالی، دلال  بر اعتقاد او بر این نظری  دارد

 . ن وحدت اس کند، عیگرب سیا  اس  و آنچ  در پهن  هستی  لوهو ساسوب
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 سووت در اات نکو گویی نکوو گفتووه  

 نبینوم جوز توو مون یک چیوز دیوگور

 در آن وحدت چوورا پیوونوود جوویم

 چو موون دیبووایت توحیودو توو بووافم     

 

 «التّووحیوودُ اوسقوواطُ الإضوافووات»کوه  

 چوو توو هستوی چوه بواشود نیوز دیگور 

 توووی مطلوووط و طالوو ، چنوود جووویم  

 اهم که جان را بوور شووکافم  چنووان خوو

 (10: ، الف 0  عطاّر، )                     

. سنظور عطّار از توحید، توحید خاص یعنی توحید و ود و اعتقاد و علم ب  یکتایی هستی اس 

داند ک  واحد حقیقی اس  و تنام سو ودات عالم ب  یگفانگی  اشیا سی  او حق تعالی را اصل و سای

شیخ، سالک کوب  انان را بف  سفوب حفق تعفالی ففرا      . ستاینددارند و او را سی و توحید او اذعان

آفریدگار عالم لاهوت و ناسوت و هنف  ویفز او اسف  و هفیچ ویفز  فز او       : گویدخواند و سی سی

بندد، وحدت اس  و تنام کثرات را در در این سرحل  آنچ  در برابر دیدگان سالک نق  سی. نیس 

 .اب اس  ک  در برابر دریاب وحدت ارزشی نداردسالک وون قطره .اردانگتوحید کل، هیچ سی

 چو در هور دو جهان یک کردگار اسوت 

 یکی خوان و یکی خوواه و یکوی جووی   

 زهووی اسووم و زهووی معنووی همووه تووو  

 

 ترا با کار چار ارکان چوه کوار اسوت     

 یکی بین و یکووی دان و یکووی گووی   

 «!ای توو، ای هموه توو   »گویم کوه  همی

 (11: همان)                                  

هفاب  نظری  وحدت شخصی و ود، یعنی انلصار و ود در حق تعالی، در آثار عطّار ب  صورت

داند وب در سنظوس  اسرارناس  تنام سظاهر هستی را، تجلّیات حق تعالی سی. سختلۀی بیان شده اس 

اگفر تنفام اعضفا و  فوارح     . ی نفدارد و سعتقد اس  در هر دو عالم، ویزب  ز خداوند ننود حقیق

انسان زبان ب  سخن گۀتن بگشایند یا وشم ب  دیدن باز کنند،  ز نام او سخنی بفر زبفان نخواهنفد    

 . راند و  ز او ویزب دیگرب را نظاره نخواهند نکرد

 اگر هر موویت موون گوووردد زبووانی    

 گر از هوور جزوت من چشمی شود بواز

 ر هوی  ای مانود و گو  اگور از مون ارّه 

                                    

 نیوابود جووز ز نوووامت توووو نشووانووی    

 نبینوووود جووووز توووورا در پوووورد  راز  

 توورا خووانووود، تووورا دانوود، دگوور هووی  

 (   : همان)                                
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اهل عرفان . باشد ویزها آن خود تواندننی ک  داندسی ویز هن  سید  و اصل را «واحد»فلوطین، 

اند؛ ب  هنین دلیفل  کائنات، از واحد صادر شده  از نظر این فیلسوف، هن. نیز ونین دیدگاهی دارند

عطّار نیفز ونفین نگرشفی دارد و در ذرهّ ذرۀّ سو فودات     . در تلاش براب رسیدن ب  خداوند هستند

لم،  ارب و سارب کند و او را در تنام اشیا و سو ودات عا هستی، و ود حق تعالی را احساس سی

 و او ب  کشاک . گردددر باور فلوطین، در این عالم، هر و  هس  از اوس  و بدو باز سی. بیندسی

 کند کف  اشاره سی سلسوسات عالم سو ودات، براب بازگش  ب  عالم برین و رهایی از درونی سیل

 بفا  و هسفتی  سطلفق   بف  پیوسفتن  با خواهندسی اند،و ودب نقایص دوار وون و شده گرفتار آن در

 عیناً شود،سی صادر او از آنچ ». برسند وحدت ب  و یابند دس  تام و ودب ب  برین،  هان ب  صعود

 باشد، فروتر باید پس !باشد او از بهتر تواندسی ویز و  زیرا نیس ؛ هم او از بهتر و نیس  او هنانند

 وحفدت  بف   رسفیدن  تفلاش  در ک  رکثی یعنی واحد؛ غیر ویس ؟ واحد از ترناقص .ترناقص یعنی

 صفدور   ریفان او در اداس  ب  تییین و تشریح  (211: 7، ج1923فلوطین، ) .«واحد کثیر یعنی اس ؛

 اقتضفاب  اسفاس  بفر  داند کف  سی انکارناپذیر ، ریان یکپردازد و آن را خداوند سی سوب از هستی

 اصل و کائنات العلل علّ وندخدا ک  حال .شودسی ناشی و صادر خداوند از عالم طییع ، ضرورت

 ننایفان  بفراب  هاپدیده و ساندسی باقی  اودان نقصانی هیچ بدون ،خوی  خاص سقرّ در اس ، اول

 یفا  صفادر  خفدا  از بالضفروره  عالم ک  بود سعتقد فلوطین» .دارند نیاز او و ود ب  گرب لوه و شدن

 ترسقدم آنک . ... شود صادر کاسلتر از کاسل کنتر ک  اس  این ضرورت اصل ک  زیرا شود،سی ناشی

 (192: 1، ج1931، کاپلستون) .«اس  ساندگار هنیش  خود خاص عرش در اس 

 ست          هر آن صورت کوه در نقص و کموالی

 چوووو توووو در پیووووش آیینووووه نشینووووی

                          

 درین آیینه عکسوی و خیووالی اسوت    

 نبینووووی آینووووه، توووو روی بینووووی 

 (11 : ، الف 0  عطاّر، )              

سقصود عطّار، از این یگانگی و وحدت، حلفول نیسف ، بلکف  سنظفور او از تیفدیل کثفرت بف         

باشد و سعتقد اس ؛ اگر ار قائل ب  حلول ننیعطّ». وحدت، است راق و ودب در و ود دیگر اس 

زاده و اشرف)« .صۀات الهی اس  حلولی در کار باشد هنین فنا از صۀات بشرب و بعد از آن بقا ب 

 (91: 1931پور بیرگانی، حا  
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 سووراپایت یکووی گووردد چووو ف رمووو       
 ای مووویت سوویاهت       شووود چووون پنبووه  

 !    تورا پنبه کنود از خوود، کووه هوین دور    
 مشوووو زنهوووار ای موووردو ف وووولی        

 حلووول و اتدّوواد اینجووا حوورام اسووت  
       

 دو چو مردان تور  گیوووری پنبووه و    
 نوووه سووور مان وود، نووه پنبوووه در کلاهووت

 بنشوویند آن نووورکووه بوور جووایت تووو مووی
 ازیوون معنووی، کووه موون گفووتم، حلووولی 
 ولوویکن کووار اسووتاراا عووام اسووت    

 (         12 : ، الف 0  عطاّر، )                

نظفام  عطّار گرف ، ایفن اسف  کف  در سراسفر      بینیتوان از سیر این نظری  در  هاناب ک  سینتیج 

هستی، وحدت حاکم اس  و سایر سو ودات، تنها تجلّیّات و ود حفق تعفالی هسفتند کف  در لیفاس      

هی ک  از هنگاسی ک  انسان از تعلّقات نۀس خوی ، رها شود و ب  دم روحانی و ال. اندکثرت ظاهر شده

 . آسد شکّ ب  سقام وحدت کل نایل خواهدتعالی بر او ارزانی شده اس ، بیندیشد، بی انب حق 

 جمله او بینی، چو دایوم جملوه اوسوت   

    

 نیسووت در هوور دو جهووان بیوورونت دوسووت 

 (0  : 01  همان، )                          

 دوسوووووووووووووووووووووووووووت 

 
 شوک آنجاسوت   مقامت وحودتو کول بوی   

        

 آنجاسوت « اُترُ  ن فسَوک »تو شو،که تو بی 

 ( 1 : همان)                                 

 

 
 در نگاه فلوطین و عطّار  دور کثرت از وحدتص.  

اعتقاد ب  واحفد  . ترین سیاحث سشترک سیان فلسۀ  و عرفان اسلاسی اس یکی از سهمّ این نظریّ 

اب اس  کف  در سیفان ایرانیفان و صفوفی  رواج داشفت       و صادر شدن کثرت از سوب او، باور دیرین 

هایی از ذات احدیّ  هستند و حق تعالی در تنفام  از دیدگاه ستصوفّ  سظاهر این  هان،  لوه. اس 

آنان سعتقدند سو ودات ستناهی هستند و خداوند ناستناهی اس  . هاب عالم، تجلیّ یافت  اس پدیده

در فلسۀ  نیز ونین دیفدگاهی و فود   . و تنام هستی دلال  بر قدرت، علم و کنال حق تعالی دارد

و هسفتی یفافتن    کنفد سی یاد کثیر عنوان با خداوند سظاهر از واحد، و وحدت برابر فلوطین در. دارد

 این سیناب و پای  ک  آیدسی لازم». داند ک  سروشن  اصلی اس کثرات را سنوب ب  و ود واحد سی

 نیاشد «یک» اصلاً اگر یا برآید آن از کثیر ک  باشد نداشت  و ود واحدب اگر و  باشد؛ واحدب کثیر،

، 1923 فلفوطین، ) .«داشف   تواندننی و ود کثیر شود، شنرده نخس   سرتی در ویزها ردی  در ک 

واحد، سقدّم بر کثیر و ابدب اس  و کثرات حادث هستند و : او هنانند عرفا سعتقد اس ( 219: 7ج
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وب کثرات . شنار هستندبی و از این رو شوندسی ننایان هستی قلنرو در واحد هاب لوه للظ ، هر

 واحفد  از غیفر  باید ویز آید، آنسی پدید واحد از ویزب ک  وقتی» :گویدسی و ناسدواحد سی را غیر

 (212: هنان)« .باشد کثرت و دویی باید پس اس ، واحد از غیر وون و اس ، «او» واحد زیرا باشد،

 عطّار نیز وون فلوطین ب   ریان صدور آفرین  از سوب خداوند اعتقاد راسخ دارد و کثرات را 

اند وز یافتهداند که از سوی او در نظام طبیعت اجازة ظهور و برهایی از وجود باری تعالی میسایه 

 .بدیل مبدع کلّ داردو این امر دلالت بر قدرت تام و بی

هاب  نسی  سیان احد و اقنوم»: گویدپردازد و سی  صدور سیفلوطین در قالب تنثیل ب  تییین نظریّ

دیگر را ب  نسی  خورشید و اشع  آن؛ یا ب  حرارت و آت ؛ یا سرسا و برف و یا ب  بوب خوش و عطر 

ار نیز در بیان صدور کثرت از وحدت، از عطّ( 111: 7111سلندب و سلینان، خان)« .دکنتشیی  سی

 : شودآین ، دریا و نور استۀاده کرده اس  ک  ب  اختصار ب  هر یک اشاره سی: هایی وونتنثیل

دان  ار در بیان این تنثیل، و ود را وون آین  و عدم را ب  سنزل  آیین عطّ :دانتمثیل آینه و آیینه .1

سنظور از و ود، هنان وحدت اس  ک  در پردۀ اسرار نهان اس  و سراد از عدم، کثرات . داندسی

 .رسند و در  هان هستی ننایان هستندهستند ک  در آیین  وحدت وون عکس و خیال ب  نظر سی
 ا نهووان اسووت وجووود، آیینووه اسووت امّوو 

 سوت  هرآن صورت که در نقص وکموالی 
 یچوووو توووو در پووویشت آیینوووه نشوووین 

                          

 دان اسوووتعووودم، آیینوووه را آیینوووه   
 سووتدریوون آیینووه عکووا و خیووالی  

 نبینووووی آینووووه، تووووو روی بینووووی 
 (                 11 : ، الف 0  عطاّر، )                 

هاب رایجی اس  ک  عرفا از آن براب وحدت و فود  این تنثیل از ننون  :تمثیل قطره و دریا. 7

عطّار نیز از این تنثیل بهره برده و حق تعالی را وون دریفایی عظفیم و کثفرات را    . انده کردهاستۀاد

 . پرورانندهاب کووکی دانست  اس  ک  هنواره آرزوب پیوستن ب  دریا را در سر سی قطره

 بیوورو ت تووو اسوو  اسووت  تووویی مع ووی و  

 وجوووودم ج ظوووه ظمووولس   ووورتم ت وووت

                             

 تووویی جوو ه و ه ووه لووال  طظ وو  اسووت  

 ه وووه رِوووارت  قووو   و قووودرتم ت وووت   

 (93: ، الف4931لطّار، )                    
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 ای تووو   چووو در دریووایت قدرت قطوره
 چگونووه وصوولت او داری تووو امّیووود    

 

 ای تووو، هچو بوا خورشید تح ورت ارّ  
 چگوونه بر توانی شد بوه خوورشیووود  

 (1  : همان)                               

و سعتقدنفد کف  خداونفد، در عفالم      عرفا از حق تعالی ب  نور تعییر کفرده : تمثیل نور و پرتو نور. 

 نَوَُ ا نَاَّمواتُاوَ نَال نَارضَ   نَ نَاَللهُ»آنان در بیان این تنثیل، ب  آی  کرین  . سلسوسات، سانند نور تجلّی یافت  اس 
از دیدگاه عطار، کثرات، پرتوب نور الهی هستند کف  در عفالم ستجلّفی     .انداستناد کرده( 91/ نور)« . ...

 .   اندشده

 چووو نووور پووا  اوسووت از پرتووو اات 

 

 نظووور افکنووود سووووی جملوووه ارّات  

 (0  : ، ط 0  عطاّر، )                   

 نوور اسوت   دو عالم غورا ایون دریوای   

 

 هووا غوورور اسووت  ولوویکن نقووش عووالم  

 (2  : همان، الف)                        

 عقل در نگاه فلوطین و عطّار .  

در نظام . هاب نوافلاطونی با عرفان اسلاسی اس عقل، یکی از سیاحث سشترک سیان اندیش 

توان ز خداوند ننیفلسۀی فلوطین، عقل نخستین، صادر از سوب واحد اس  و براب آن سنشئی  

: 7، ج1923 فلوطین،. )باشد نخستین پرتو در ک  شودسی سلسو  کاسل ذات هنگاسیو  ستصوّر شد

 ییخدا او پس اس ، ونین اگر .اس  هستی ناسیت. اس  یگان  ذاتی ،عقل»: گویداو سی( 121-121

 دوم خداب هن ، این با ولی؛ اس  الوهی  کل بلک  ا،خد یک ن ، یمیبگو اس  بهتر یا اس ، بزرگ

وون عقل خداوند ( 271: هنان)« .بیینیم را خدا برترین آنک  از پی  ،شودسی یستجلّ سا بر ک  اس 

: گویدبری  سی. تواند در سورد ذات الوهیّ  ک  خداوند نخستین اس ، سخنی گوید دوم اس ، ننی

شود و ا سعقولی ک  شناخت  سیشناسد، اسّا در بین و ود یعقل هنان اس  ک  و ود یا ذات را سی»

 (711-717: 1931بری ، )« .شناسد، گویی باید قائل ب  تۀاوت بود عقلی ک  آن را سی

نگرد و سعتقد اس ؛ هنگاسی ک  عقل در برابر دین و شرع، خاضع و عطّار از دو بُعد ب  عقل سی

برآیفد، سفذسوم شفنرده    ییعف   تابع اسر قل باشد، سندوح و زسانی ک  ب  دنیفال حفل سسفائل ساورالطّ   

او بارها در آثار خود ب  عجز و ناتوانی عقل  زوب یا ( 12: 1931زاده و هنکاران، شری . )شود سی
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توانفد  کرده اس ، وون این عقل، توان درک سفرّ عشفق را نفدارد و ننفی    هنان عقل فلسۀی اشاره 

ارب و رسیدن ب  حقیقف  را،  عطّار ب  عنوان حکیم، راه رستگ». راهنناب انسان در سسیر سزبور باشد

هفاب فلسفۀی و وفون و    داند و ن  فکرت عقلفی کف  سنشفأ اندیشف     از طریق فکرت قلیی سیّسر سی

 (91: 1931صارسی، )« .بردوراهایی اس  ک  راه ب  حق ننی

 بوه عقول ار نقشت ایون اسورار بنووودی     

 ورایت عقل، چنودان ط ور بیووش اسووت  

 چووو عقوول فلسووفی در علّووت افتوواد   

 

 میووووانت گبر کووووان زُنّووووار بنوووودی   

 که بُعودو وَهوم را در غ وور بویش اسوت     

 دولوووت افتوووادز دیووونت ماوووطفا بوووی

 (9  -   : ، الف 0  عطاّر، )          

هنگاسی ک  انسان . از نظر او، عقل و  ان را در برابر  لال و  یروت بارب تعالی قدرتی نیس 

ی  این دیدار تا  بیاورد، در نتیج  عقل و  ان در تواند از هیآید، ننیب  دیدار حق تعالی نایل سی

 .آیندشوند و از پاب در سیاین وادب حیران و سرگردان سی

 عقووول در سوووودای او حیوووران بمانووود

 در جلالش عقل و جوان فوورتووت شود 

 

 جووان ز عجووز انگشووت در دنوودان بمانوود    

 عقل حیران گشت و جان مبهوووت شوود 

 (2   -1  : 01  همان، )                

 روح و ارتباط آن با جسم.  

سوضوع روح و تۀکّر در سورد آن از  نل  سیاحثی اس  ک  از روزگاران گذشت  در سیان ادیان و 

در قرآن کریم خطا  ب  پیفاسیر  . سکاتب سختل  فلسۀی سورد تو ّ  بزرگان و فیلسوفان بوده اس 

پرسندت از روح، و سی( 21/ اسراء)« ال نَیلَئَلُُوَکل نَعلنِ نَاّرُّاحِ، نَقُل نَاّرُّاحا نَمَن نَأَمرِ نَ لبِِّا  نَ»: آسده اس ( ص)اکرم 

عرفا با اسفتناد بف  ایفن آیف ، روح را ستعلفّق بف  عفالم علفوب         . بگو روح از اسر پروردگار سن اس 

واند دلیلی بر تهنچنین این سوضوع سی. دانند؛ عالنی ک  غیرسادب اس  و کثرت در آن راه ندارد سی

بیشتر عرفا و اهل سعرف  ب  تیعیّف  از  . ناشناخت  بودن روح آدسی در نزد اهل زسین و آسنان باشد

 .اندعلنا و اهل دین دربارۀ ساهی  و کیۀی  روح، ب  بلث و گۀتگو نپرداخت 

شفود، ونفین   اعتقاد تعلّق داشتن روح ب  عالم علوب تنها در نگفاه اهفل سعرفف  خلاصف  ننفی     

فیلسفوفان بزرگفی وفون    . شفود اهی در سیان فلاسۀ  بزرگ و نفاسی یونفان نیفز سشفاهده سفی     دیدگ



 
 
 

            
  

        1041تابستان            /        65شماره   /    نوزدهم  سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  773
 

نۀس از عالم عقلی در بدن هیفوب  »: سعتقدند« افلاطون»و « فیثاغورث»، «اسپدوکلس»، «هراکلیتوس»

فلوطین ( 92: 1923فخرب، ) .«گرددکند و ب  سلض رهایی از قید بدن دوباره ب  آن عالم باز سیسی

نوم سوم از اقانیم ثلاث  را روح یا نۀس ناسیده اس ، سانند عرفا  ایگاه آن را عالم سعقول بیفان  ک  اق

شود و بفراب آن، دو  از نظر او نۀس کلی، در سلسل  سراتب و ودب، از عقل کلیّ ستولّد سی. کندسی

کف    -ی کلّف  در نگرش ب  بالا ک  شناسایی خردسندان  اس ، ب  دلیل پیوند بفا عقفل  : نگاه قائل اس 

کف  در   –روب در احد و عالم سعقولات دارد و در نگرش ب  پایین  -واسط  سیان احد و نۀس اس 

ب  عنوان واسفط  سیفان عقفل کلّفی و عفالم       -حکم غرور و خود اثیاتی و غۀل  از عقل کلی اس 

و ود  توان سلسل  سراتببنابراین، سی. شودکند و عالم طییع  از او صادر سیسلسوسات عنل سی

: 1، ج 1923فلفوطین،  . ک.ر. )احد، عقل کلیّ، نۀس کلی، طییع  و سفاده : بندب کردرا ونین تقسیم

در  هان برین، ارواح فاقد  سم و در کنار یکدیگر هسفتند و فاصفل  سکفانی    : وب سعتقد اس ( 2

 :هنفان )« . اس علوب عالم ب  قستعلّ و سعقول ذاتی روح». اندها و ود ندارد و تقسیم نشدهسیان آن

 کرده  سوظّ را سا خداوند وون ،داندخداوند سی فرسان از اطاع  را روح سورد در لقیقاو ت (129

 . بشناسیم را خود ک  اس 

بینی عرفانی عطّار نیز، روح ستعلّق ب  عالم سعقول اس ، باید آن را از قیفد و بنفد ایفن    در  هان

 . ب  سراب برین و  ایگاه اصلی خوی  بازگردد هان و ستعلّقات آن دور کرد تا با صۀاب کاسل 

 دلا چووون نیسووت جانووت ایوون جهووانی  

 

 بوورانش زیوون جهووان گوور موورد آنووی    

 (2  : ، ط 0  عطاّر، )                   

از سنظر فلوطین، روح باعث پیدای  شکل و قالب خاصّ  سم شده و حیات  سم بفدان ستّصفل   

فلوطین، ) .«گرددشود و سیب پیدایی خاص تن سیرد سیآدسی ونان روحی اس  ک  در ساده وا». اس 

توان گۀ   سم انسان بفدون و فود روح سعنفا و سۀهفوسی     با تو ّ  ب  این نظر سی( 337: 7، ج1923

 . انگیزد، روح اس بخشد و آن را ب  تلرّک و پویایی بر سیندارد و آنچ   ب   سم حیات و اعتیار سی

 تنووت زنووده بووه جووان و جووان نهووانی   

 

 تووو از جووان زنووده و جووان را نوودانی   

 (11: ، الف 0  عطاّر، )                   

کند کف  بفر در روح ایسفتاده تفا بف  او یفارب       این فیلسوف یونانی،  سم را وون گدایی ترسیم سی

« .خواهفد کف  درآیفد   صفیرب ا فازه سفی   ساده هنچون گدایی بر در روح ایستاده اس  و با بی». رساند
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روح و  سم لازم و سلزوم یکدیگر هستند و تصوّر یکی بدون دیگفرب  ( 112: 1، ج1923فلوطین، )

کنند، اگر روح نیاشد، آن دو سو یات حیات و کسب کنال یکدیگر را فراهم سی. اسرب سلال اس 

 سم از حیات بهره نخواهد برد و اگر  سم نیاشد، روح از کسب کنالاتی ک  ب  سیب آن ب  عفالم  

شرح و بیان  سم و  ان، اسفرب سفاده و   : عطّار سعتقد اس . اس ، باز خواهد ساند ساده تنزّل یافت 

پنفدارد کف  داراب دو روب و و ف  اسف ؛ یفک روب آن      اب سی او انسان را وون آیین . آسان نیس 

ب و شهوانی اس  و  ان او ب  انجام اسور  سم او در بند اسیال سادّ.  سم و روب دیگر  ان نام دارد

هفاب روح خفود   سب سعرف  گرای  دارد و و  زییا اس  ک  انسفان بف  آسفال و خواسفت     سعنوب و ک

   .بپردازد و بر اسور  سنانی خوی  غلی  کند

 چگونه شورح جسم و جووان دهووم مون  

 ست، جسم و جوان دو رویوش  یک آیینوه

 اگوور زیووون سووو نمایوود جسووم باشوود   

 عوزیووزا توو چوه دانووی خویشتووون را    

 

 کسوان نهوم مون   که جوان و جسوم را ی   

 :نمایوود از دو سووویشبووه حکمووت مووی

 ز آن سووو جووان پوواکش اسووم باشوود   

 طلسوومی بوالعجوو  دان جووان و توون را

 (    1  -0   : ، الف 0  عطاّر، )        

 سریان عشق از نگاه فلوطین و عطّار .1 

دانفد و بفا بیفان دلیفل و     هاب  هان سارب و  ارب سفی فلوطین عنصر عشق را در تناسی پدیده

شفود و  اب اس  ک  در روح انسان ننایان سفی عشق عاطۀ »از نظر او . پردازدبرهان ب  اثیات آن سی

فلفوطین،  . )«العاده ظری  روحی و روانی اس  ک  از تجرب  شخصفی فراتفر اسف    یک پدیدۀ فوق

دارد و هنفواره در   هنچنین عشق نیرویی اس  ک  روح آدسی را ب  فعّالیّ  وا سی( 919: 1، ج1923

این نیرو در نظام طییع ، ب  سنزل  رهیرب اس  ک  روح انسفان را  .  ستجوب نیکی و زییایی اس 

عشق در این  هان روح فردب را ب  سوب  وهر نیک رهیفرب  ». سازدب  سوب خداوند رهننون سی

را بفا نیفک پیوسفت  نگفاه     کند، عشق ستعلّق ب  روح برتر نیز خدائی اس  ک  ب  نلو ابدب روح سی

 ( 912: هنان) .«اردد سی

در باور عطّار، عشق سنشأ  نب و  وش و تکاپوب کائنات  هان اس  و هر و  در عالم اس ، 

شود و ب  سفوب خیفر سطلفق سفیر     سند سیگردد و در این سسیر از آن بهرهپیوست  بر سدار عشق سی
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شفان  فی  و ودباز نظر او کنال عشق در سو ودات هستی، با تو ّ  ب  توان و ظر. استکنالی دارد

رانی، کنال عشق انسان در  فاه و  کنال عشق حیوان در خوردن، آشاسیدن و شهوت. ستۀاوت اس 

خیرب از خویشتن خوی ، کنفال  طلب، کنال عارفان در نیس  شدن از خود، کنال عاشقان در بی

 . شودفرشتگان، هم  وارب با حضرت عشق و کنال عشق در سقام و سنزل  آن خلاص  سی

 گردنوود از حووال در عشووق مووی همووه 

 خوورد و شوهوت  : کمال عشق حیوووان 

 در نیسووتی هسووت : کمووال عوووارفان 

 در قربوووتو عشوووق: کموووال قدسووویان

                               

 چه در وقت و چه در ماه و چه در سوال  

 جوواه و قوووّت : کمووال عشووق انسووان  

 در نیسوووتی مسوووت: کموووال عاشوووقان

 هوووم در رتبوووتو عشووق: کمووال عشووق

 (   : ، الف 0  عطاّر، )                 

از نظر حکناب افلاطونی نیز نظام عالم و حرک  افلاک بر اساس هنین  ذب  و سریان عشق بنا 

بخشفد و از رکفود و سفکون    ها را کنال سیهن  کائنات طالب کنالند و آنچ  آن». نهاده شده اس 

 (111: 1931کو ، زرّین) .«آورد، عشق اس بیرون سی

شیخ نیشابور در سقال  پنجم سنظوس  اسرارناس  با ظراف  و هنرسندب خاصی، ب  سقایس   اسع و      

او عقل را ب  آ ، ظاهربین، گنجشفک دام ناتنفام، دییاوف     . کاسل، سیان عقل و عشق پرداخت  اس 

غ سعفانی،  گرا، سینرو در سقابل عشق را ب  آت ، باطن... دیوان داغ، نقد سراب کائنات، زاهد ننا و 

کند و ب  برترب عشق بفر عقفل تأکیفد    تشیی  سی... درّب شب وراغ، اکسیر حیات، شنگی لاابالی و 

وون عشفق سفینرغ سعفانی و    . آنجا ک  عشق باشد، عقل را سجالی براب ابراز و ود نیاشد. کندسی

 . سازداکسیر حیات اس  و راهروان خود را ب   اودانگی رهننون سی
 ورد را میوول درکوش         چوو عشق آمود خو   

 خورد آبست و عشوق آتش به صووورت    
 خووورد جوووز وووواهر دو جهوووان نبینووود          

 خوورد گنجشووک دام نواتماموووی اسوووت  
 خوورد نقوود سورای کائنوووات اسووت         

 خرد طفل است و عشق استاد کار اسووت     
                                                                                                                       

 به داغ عشووق خوود را نیووول درکوش   
 نسوووازد آط بووووا آتوووش ضووورورت 
 ولیکن عشوق جوووز جوانووان نبینووود    
 ولوویکن عشووق سوویمرغ معووانی اسووت  
 ولوویکن عشووق اکسوویر حیووات اسووت  

 شومار اسوت  از این توا آن تفواوت بوی   
 (9  : ، الف 0   عطاّر،)                 
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تفازد، عقفل بف  ناوفار     ستاید و سعتقد اس  آنجا ک  لشفکر عشفق سفی   ار نیروب عشق را سیعطّ

 .گریزد و یاراب سقابل  با سپاه قدرتنند عشق را ندارد سی
 گوواه   چوووو آیوود لشووکر عشووق از کمووین

 از هوور سوووی ناکووام -گریووزان گووردد 
        

 نمانووود عقووول را از هوووی  سوووو راه  
 عقول از بوام   -از در درآیود  چو عشوق  

 (همان)                                    

در . ار ب  رهیرب عشق براب هدی  روح انسان ب  سوب  وهر نیک اعتقفاد دارنفد  فلوطین و عطّ

 .واقع عشق حلق  اتصال روح فردب ب  خداوند و سید  نخستین اس 
 

 سیر و سلو  عارفانه از دید گاه فلوطین و عطّار. 2

سیر و سلوک عارفان  هنان طور ک  در عرفان اسلاسی ننودب پفر رنفگ داشفت  اسف  و بیشفتر      

او روح انسان را در . اند، در اندیش  فلوطین نیز سورد تو ّ  بوده اس عرفا در سورد آن سخن گۀت 

این عالم، وون سسافرب پنداشت  کف  در طلفب  ایگفاه و سفوطن نخسفتین خفوی  اسف  و سیفل         

روح ویزب ار نند و خدایی اس ، پس یقین بدان ک  بف  یفارب   ». الم سعقول را داردبازگش  ب  ع

واهن  و تردید پاب در راه صفعود بنف  و بفدان کف  راه درازب در     توانی رسید و بیونین ویزب سی

فاصفل  بفر   اب را کف  بفی  اکنون تصور کن حوزه. پی  ندارب زیرا سراحل سیان تو و او بسیار نیستند

« .آیدآن حوزۀ خدایی را تصور کن، ک  روح پس از او و از او سی: تر از اواس  و خداییفراز روح 

 (111: 7، ج1923فلوطین، )

عطّار ک  در آثار سنظوم و سنثور خوی  ب  توضیح و تییین نلوۀ سلوک عارفان  پرداخت ، ب  هفر  

اب کف  در عفالم   ل و للظف  او در هنان حا»: اب داشت  اس نوع سیر آفاقی و انۀسی، تو ّ  ویشه دو

داند و با وشم سلکوتی ب  سشاهدۀ دهد، با  عالم سلکوت را نیز سۀتوح سیسلک ب  زندگی اداس  سی

وب سانند سایر عرفا، سفیر آففاقی را سقفدّم بفر سفیر      ( 119: 1921ابراهینی دینانی، ) .«پردازد آن سی

این تقدّم بدین سیب اسف  کف  از   » :انۀسی دانست  و سالک راه طریق  را بدان رهننون کرده اس 

سنظر عرفان اسلاسی، سرتی  آفاق در و ود عینی، سقدّم بر و ود انسان بوده و در حقیقف ، سرحلف    

هفاب عارفانف  عطّفار، سفالکان راه     در سنظوس ( 1/22: 1912خوارزسی، ) .«تۀصیلی و ود انسان اس 

از سیر آفاقی و انۀسی، نیل بف  وصفال   هستند و هدف آنان   طریق  ب  دنیال  ستجوب سلیو  حقیقی
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ها، شیخ نیشابور علاوه بر طراحی و ترسیم رسوز سلوک روحانی، تو ّف   در این سنظوس . سعشوق اس 

کند الطّیر ب  سخاطب القا سیوب در آغاز سنظوس  سنطق. کندانسان را ب  تۀکرّ در سظاهر هستی،  لب سی

 : نیاز نیس  و در این باره باید بیندیشدبی ک  سالک در طی سراحل سلوک، از سیر آفاقی
 فکوور کون در صنعوت آن پووادشووواه 

        
 دارد نگوواه کایون همه بوور هوی  موووی    

 (   1  : 01  عطاّر، )                        

 ستجوب خداوند زسانی سیسّفر  : کند و سعتقد اس او سپس سالکان را ب  سیر انۀسی توصی  سی

فنا عیارت »: الک خود را در و ود حق، فانی و سست رق کند تا ب  بقا و  اودانگی رسداس  ک  س

 (731: 1923کاشانی، ) .«ا ا  و بقا عیارت اس  از بدای  سیر فیاس  از نهای  سیر الی
 در نگووور توووا اوّل و آخووور چوووه بوووود  

       
 گر بوه آخر دانوی آخور چووه سوود      

 (1  : 01   عطاّر،)                     

خداوندا، حقیق  اشیا را هنان گون  ک  هس  »عطّار در سثنوب اسرارناس ، با بیان این سطلب ک  

کند ک  در باطن سو ودات هستی، رازب نهۀت  اس  و باید آن ، ب  سخاطب القا سی«ب  سن نشان بده

طی سفلوک خفوی    طلید و اگر سالک در ورا ک  دیدن باطن اشیا، وشم رازبین سی. را کش  کرد

 . از آن برخوردار نیاشد، ب  هدف خود نخواهد رسید
 بووه صوون  حووق نگوور تووا راز بینوووی      
 اگوور اشوویا چنووین بووودی کووه پیداسووت    

 الهووی»:نووه بووا حووق، مهتوور دیوون، گفووت 
        

 هوووای اشووویا بووواز بینوووی  حقیقوووت 
 سوووال ماووطفی کووی آموودی راسووت  
 «بووه موون بنمووای اشوویا را کمووا هووی   

 (1  : ، الف 0  همان، )               

هاب پفر پفیچ و خفم آن    گذارد و از عقی هنگاسی ک  سالک کوب حقیق ، قدم در راه سلوک سی

کنفد،  یعنی تنام ویزهایی را ک  در این عالم سشاهده سفی . رسدا  سیکند، ب  سرحل  فنا فیعیور سی

بینفد، تنهفا تصفورّ و    سفی  یابد وآنچ  درسی. ارزش اس در سقابل دیدگان او، هن  هیچ و فانی و بی

 :شنود، صدا اس  خیال اس  و آنچ  سی
 اگر گویی که چیست ایون هرچ پیوداست       

 هموه نواچیوز و فوانووی و هموه هیووو      
 خیووال اسووت آنوو  بدانسووتی و دیوودی   

        

 :بگویم راست گر تووو بشونوی راسووت   
 همووه همنووون طلسوومی پووی  بوور پووی  

 نیدیصوودای اسووت آنوو  در عووالم شوو 
                                     (2  : همان)                                
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او در سنظوسف   . بینی عطّار، حرک  و سلوک، شرب اساسی براب رسفیدن بف  کنفال اسف     در  هان

ی کفوب  اسرارناس ، با بیان تنثیل، ب  شرح و تییین سیر آفاقی و انۀسی پرداخت  اس  تا ب  راهروان واقع

طریق  بیاسوزد ک  عروج روحانی روح، تنها در سای  رهایی از قید تن و تعلّقات دنیفاب سفادب سیسّفر    

اس ؛ اسّا علاوه بر تلاش و کوش  سالک، عنای  خداوند نیز باید توش  راه او باشد تا ب  دیفدار یفار   

رد کف  باعفث تلفوّل و    پنفدا او سیر و سۀر در راه حق را وفون اکسفیرب گرانیهفا سفی    . ازلی، نایل آید

قطرۀ بفاران در  . سازدشود و سو یات کنال را فراهم سیدگرگونی در عناصر سادبّ طییع  و انسان سی

. شود ک  سورد تو ّ  هنگان اس اثر سۀر ب  سرواریدب گرانیها و برگ توت ب  دییا و اطلس تیدیل سی

 . رسدشود و ب  تکاسل سیل سیدر ارزش و سنزل  سۀر هنین بس ک  ساه نو، ب  هلال کاسل سیدّ
 تووو نووواکرده سوفووور گووهووور نگوووردی 
 سووفر کووردی ز دریووا سوووی عناوور    

 نخسوووتین، قطووور  بووواران سوووفر کووورد  
 بوووه دریوووا گوور گهوور پنهووان بموانووود  

 ولووی چووون گووووهر از دریوووا بورآیووود  
 چووو بوورد تووود از موضوو  سووفر کوورد  

 سوووفر را گوور نوووه ایوون انجوووام بوووودی  
 قووودری نبوووودی   سوفر را گر چنیووون 

        

 چوووو خاکسووتر شوودی اخگووور نگوووردی  
 سوووفر نووواکرده قطوووره کوووی شوووود دُر 
 وز آن پوووا قعووور دریووا پوور گهوور کووورد
 گهووور بوووا خووووا  ره یکسوووان بمانوووود
 ز زیوور طشووت پوور زر، بووا سوور آیوود     
 ز دیبوووا و ز اطلوووا سووور بوووه در کووورد
 فلووووک را یووووک نفووووا آرام بووووودی
 موووه نوووو از سوووفر بووودری نبوووودی    

 (92 : همان)                                 

 عطّار با بین  و نگاه نافذ . در سیر آفاقی، تنام عناصر طییع  در حال حرک  و تکاپو هستند

سفازد و بیفان   هاب بیرونی کائنات عالم ب  باطن آن سعطوف سفی خوی ، دایرۀ تو ّ  سخاطب را از لای 

حال سالک باید بفر  . اب، دریایی ننایان اس قطره اب، خورشیدب و در دل هرکند ک  در دل هر ذرّهسی

ها  اساس بین  و تۀکرّ خوی  گام در راه سلوک گذارد، تا پرده از اسرار نظام طییع  بردارد و نادیدنی

در اندیش  او، هن  . ها را بشنود و سرانجام در ذات حق، فانی و سست رق شودرا سشاهده کند، ناشنیدنی

اساسان، در اصل، حکم پیر را دارند ک  از سوب خداوند براب ارشفاد و هفدای     کاسلان و انییاب الهی و

 :شوندخلق برانگیخت  سی

 چو هست آن ح رت از هر دو جهان دور 

 بوووود در یوووک نفوووا مهووودی و آدم    

 از آنسوووت از زموووان و از مکوووان دور   

 از آن کوم  نه آن یک بیش از این، نوه ایون  
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 چوو حالی این زمین کووردی بوو دَل تووو  

        

 یکوووی بینوووی ابووود را بوووا ازل توووو   

 (92 : ، الف 0  عطاّر، )                  
 

 نظام احسن از دیدگاه فلوطین و عطّار. 2

در سفورد  . نظام احسن یکی دیگر سوضوعاتی اس  ک  در فلسۀ  و عرفان اسلاسی سطرح شده اس 

انفد و  و در سفورد آن سفخن گۀتف    سیر این نظری  باید گۀ ؛ فیلسوفان بزرگی وون افلاطفون و ارسفط  

این سوضوع از طریق تر ن  آثار یونانی بف   . رود  ب  شنار سیپرداز این نظریّترین نظری فلوطین بزرگ

از گروه . عربی، وارد  هان اسلام شد و در قرون اولی ، فیلسوفان سسلنان در سورد آن اظهارنظر کردند

تفوان بف  عنفوان     لاصدرا و شیخ سفلا هفادب سفیزوارب سفی    سینا، غزالی، سهروردب، سالصۀا، ابناخوان

سنگ بناب ». اندنظرب نام برد ک  در آثار خود ب  تییین این سوضوع پرداخت فیلسوفان و بزرگان صاحب

گر دوسین ستون آن بود، تا ایفن کف  بف  دسف      نظام احسن را افلاطون نهاد و ارسطوب حکیم، احداث

قۀ  بنا گردید تا بالاخره صدراللکنا و النوحدین، صدرالنتألهین حکناب سسلنان شیع ، دیوارها و س

 .«و دیفوار ایفن خانف  شفد     هفا و سفق   گر طراحی سستلکم ستونشیرازب با شیواترین بیان، حکای 

 ب و سعنفوب سلوریّ  بلث در نظام احسن، تنام سو ودات  هان اعم از سادّ( 2: 1921بخ ، فیاض)

 . گیرد نچ  ک  در دو عالم و ود دارد، سوضوع این بلث قرار سییعنی هر آ. گیردرا در برسی

تصویر  هان هنانند پردۀ نقاشی اس  کف  در آن، هفم روشفنایی هسف  و هفم      »: گویدفلوطین سی

زییفایی تصفویر از یفک نفواختی نیسف ، بلکف  از       . افزایفد  و ود تیرگی بر زییایی تصویر سفی . تیرگی

ان در  هان نیز و ود بدب ضرورب اسف  و اگفر بفدب نیاشفد،     بدین س. هناهنگی ا زاء نابرابر اس 

این فیلسوف ب  پیروب از استاد خود افلاطون ( 112-112: 1922یاسپرس، )« .تناسی  هان ناقص اس 

سنظفور از  . آید، نیک اس ، بدب ناشی از طییع  قدیم اسف   هر و  از خدا ب  این  هان سی»: گویدسی

 ( 111: 1، ج1923فلوطین، ) .«دس  خدا نظم نیافت  بوداین سخن، ساده اس  ک  هنوز ب  

در شعر فارسی، سنایی نخستین شاعر و عارفی اس  ک  در تییین نظام عرفانی  هان و آنچف  آن را  

از نظر او خداونفد  هفان را بف     ( 11: 1921کدکنی، شۀیعی. )اند، سخن گۀت  اس نظام احسن خوانده

ار نیز ونین دیدگاهی دارد و سعتقد اس ؛ خداوند خفود سظهفر   عط. زییاترین و   سنکن آفریده اس 

بنفابراین  . زییایی و نیکی اس  و این  هان را در عین زییایی و بدون هیچ عیب و نقصی آفریده اسف  

 :در نظام هستی، هن  ویز ب   اب خود نیکو اس 
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 ردتووورا گوور نیسوووت نیکوووو، او نکووو کوو  خوداونودی که هور چیزی کوه او کوورد     

 (   : ، الف 0  عطاّر، )                 

 کشد ک  شخصی از دانشنندب دربارۀ آفرین  شیخ در سثنوب اسرارناس  حکایتی را ب  تصویر سی

 «بینیبراب اینک  سی»: دهدکند و دانشنند ب  او پاسخ سیاین  هان سؤال سی

 سووالووی کورد زیون شیووه یکووی خووام  

 الوم چنیووون اسووت  از بهورت چورا عو»کوه 

 سووت چووو آن پیوسووته در جنووبش فتوواده  

 چوورا ایوون هفووت گووردد بوور هووم اینجووا   

 جووووووابش داد آن سووووولطان مطلوووووق 

 سخون بشنووو نه دل تاط و نه سوور پیو 

 از آن سووولطان بووور حوووق پیووور تبسوووطام  

 که آن یوک آسمان این یک زمیوون اسوت   

 سووت چوورا ایوون سوواکن اینجووا ایسووتاده  

 «م اینجوا  ست خوا  ایون عوال   چرا جایی

 بشنو ایون جوواط از موا علوی الدوق،     »که 

 «!بینووی، دگوور هووی  بوورای ایوون کووه مووی 

 (   : همان)                              

شود اگر سانند فیلسوفان ب  دنیال دلیل براب هن  ویز باشفی، از  او در اداس  ب  آن شخص یادآور سی

را ب  اسرار الهی سنوّر کنی و با وشم دل ب   دور خواهی شد؛ باید تن و  ان ( ص)دین حضرت سلنّد 

 :کائنات بنگرب تا در شک و دو دلی گرفتار نشوب

 چووو مووا در اصوول کوول علّووت نگوووییم  

 چووو عقوول فلسووفی در علّووت افتوواد      

 توون و جووان را منوووّر کوون بووه اسوورار  

        

 بلووی در فوور  هووم علّووت نجوووییم     

 دولووت افتوواد ز دیوون ماووطفا بووی  

 گرفتوواروگرنووه جووان و توون گووردد   

 (همان)                                       

هایی ک  خداوند در عرص  هستی با قلم خفوی  بف  تصفویر    از دیدگاه فلوطین و عطار، تنام نق 

ها و  زییا و و  نازییا، نگریستن ب  هر کدام از آن. کشیده، زییا و عارب از هر گون  عیب و نقص اس 

هاب ظاهربین، نظرب دیگر دارنفد و سعتقدنفد؛   دن صنع الهی دارد؛ اسّا انساندلال  بر اَکنَل و احسن بو

وکیده و عصارۀ نظرات اندیشنندان و عرفا را در این بفاره  . عیب و نقص دنیا بیشتر از حُسن آن اس 

 :توان در بی  زیر خلاص  کردسی

 اندام ماستهر چه هست از قامت ناساز بی

 

 وتاه نیسوتورنه تشریف تو بر بالای کا ک 

 (99 :  1  حافظ، )                             
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 گیرینتیجه  

دهد ک  فلفوطین و عطّفار در طفرح و بیفان اغلفب سیاحفث       نتایپ حاصل  از این سقال  نشان سی

 :توان ب  این سوارد اشاره کردعرفانی داراب و وه اشتراکاتی هستند ک  سی -فلسۀی

از نظر آنان واحفد هنف  ویفز اسف  و تنفام      .  ود دارندهر دو اعتقاد راسخ ب  وحدت و  -1

 . ب  هنین دلیل، هن  ویز سیل بازگش  ب  سوب او دارد. هستی از او فیضان یافت  اس 

در اندیش  آنان، عقل اولّین صادر از سوب بارب تعالی اس  و شناخ  و سعرف  خداوند،   -7

در قفوّۀ سلفدود ادراک    از طریق عقل  زئی سیسّر نیس ؛ وون او سافوق و ود اسف  و 

 .گنجدآدسی ننی

دانند و بر این باورند ک  باید آن را از قیفد و بنفد   را ستعلّق ب  عالم برین سی« روح»آن دو،   -9

این  هان و ستعلّقات آن دور کرد تا با صۀاب کاسفل بف  سفراب بفرین و  ایگفاه اصفلی       

 . خوی  بازگردد

رب و سارب اس  و عشق سو ب حرکف   از دیدگاه آنان، سریان عشق در نظام هستی  ا  -1

دانند ک  روح فردب را ب  واحد و بف   ها عشق وون راهیرب سیآن. شودو کنال انسان سی

 . کندسید  نخستین هدای  سی

روح اعتقاد دارند و هدف نهایی سالک را در ایفن سسفیر،    هر دو ب  سیر و سلوک عارفان   -1

 .دانندوصال ب  ذات احدی  سی

ن، نظام آفرین ، نظام احسفن اسف  و خداونفد هفر ویفزب را بف  بهتفرین و        در نگاه آنا  -1

خوبی و بدب، زشتی و زییایی، روشنی و تیرگفی  . زییاترین شکل سنکن خلق کرده اس 

 .روح بودها زندگی یکنواخ  و بییابد و بدون آندر کنار هم سعنا سی... و 
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 فهرست مناب  و مأخذ

 کتابنامه: الف

 .حلم، واپ دوم: اب، قم، ستر م سهدب الهی قنش (1921)، مقرآن کری  - 

 .طرح نو :، ج دوم، تهراندفتر عقل و آیت عشق، (1921)ابراهینی دینانی، غلاسلسین،   -7

طفرح  : ، تهفران 1، جماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام، (1923)،  ________________  -9

 .نو

 . نشر دانشگاهی، واپ سوم:  م علی سراد داودب، تهران، سترتاریخ فلسفه، (1931)بری ، اسیل،  -1

، تصلیح خلیفل خطیفب رهیفر، تهفران، صفۀی      غزلیاّت حافظ شیرازی، (1921)حافظ شیرازب،  -1

 . علیشاه، واپ سی و هشتم

نشر دانشفگاهی،  : تهران الدکم،شرح فاو ، (1912)الدّین حسین بن حسن، خوارزسی، تاج -1

 .واپ دوم

 .تهران، سۀین ، واپ اوّل فلسفه عرفانی افلوطین،، (1922)سرضا، رحنانی، غلا -2

 .تهران، علنی، واپ ششم صدای بال سیمرغ،، (1931)کو ، عیداللسین، زرّین -2

 .، سرکز دانشگاهی، واپ دومتهرانتاریخ فلسفه در اسلام، ، (1923)شری ، سیان سلنّد،  -3

 .، تهران، آگاه، واپ پنجمهای سلو تازیانه، (1921)کدکنی، سلنّدرضا، شۀیعی. 11

 .، واپ اوّلفرهنگی هاب پشوه  دفتر :تهران نیشابوری، عطاّر ،(1931) سهیلا، صارسی، -11

وفاپ  ، سفن  : ، تهفران کلیاّت تاریخ فلسفه به زبان ساده، (1923)آبادب، سلیل ، صابرب نج  -17

 .اوّل

 .زوّار، واپ اول: تهران وحدت وجود،، (1913)ضیاء نور، فضل ا ،  -19

 تصفلیح  و سف  سقدّ با اسرارنامه، الف، ،(1931) ابراهیم، بن دسلنّ ینفریدالدّ نیشابورب، عطّار -11

 .هۀتم واپ سخن،: تهران کدکنی، شۀیعی درضاسلنّ

 چاپ ،سخن: تهران کدکنی، شۀیعی درضاسلنّ تصلیح و س سقدّ بانامه، ط، الهی،  __________ -11

 .هفتم



 
 
 

            
  

        1041تابستان            /        65شماره   /    نوزدهم  سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  793
 

 کودکنی،  شوفیعی  درضوا مدمّ تادیح و مهمقدّ با، الطیر، منطق(1931)، ___________ -11

 .پانزدهم واپ ، سخن: تهران

 .زوّار، واپ نهم: ، تهرانبدث در آثار و افکار  و احوال حافظ، (1929)غنی، قاسم،  -12

ی، ، عیدالنلنّفد آیتف  تاریخ فلسفه در جهوان اسولامی  ، (1931)الۀاخورب و الجر، حنا و خلیل،  -12

 .علنی فرهنگی، واپ دهم: تهران

 .نشر دانشگاهی، واپ سوم: تهران سیر فلسفه در جهان اسلام،، (1923)فخرب، سا د،  -13

 خفوارزسی،  :تهفران  لطۀی، دحسنسلنّ ستر م ،«تاسوعات» فلوطین آثار  دور ،(1923) فلوطین، -71

 .دومواپ 

، ستفر م علفی سعظنفی،    7ج  ،(طو تا آگوسوتین از ارس)تاریخ فلسفة راتلج ، (1937)فورلی، دیوید،  -71

 .گیسا، واپ دوم: تهران

 .احیاء کتا : ، تهرانجمال حسن و نظام احسن، (1921)بخ ، نۀیس ، فیاض -77

: الفدین سجتیفوب، تهفران   ، ستر م سیّد  فلال 1، ج تاریخ فلسفه، (1931)کاپلستون، فدریک،  -79

 .و فرهنگی علنی

، بف  تصفلیح   الکفایوه الهدایوه و مفتواح  ماباح، (1923)ن علفی،  کاشانی، عزالدین سلنود ب -71

 .زوار، واپ اوّل: الدّین هنایی، تهران  لال

 .حکن : ج اوّل، تهران تاریخ فلسفة اسلامی،، (1923)نصر و لینن، حسین و الیور،   -71

 .ل، واپ اوّخوارزسی :تهران لطۀی، دحسنسلنّ ستر م ،فلوطین ،(1922)، کارل یاسپرس،  -71

 

 مقالات: ط

توأثیر افکوار نوافلاطوونی در عرفوان     »، (1931)زاده، رضا و رو ا، زاده و پورفرج بیگاشرف -1

صی زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تخصّ  ، فصلناس«(خاوصاً در آثار عطار و مولوی)اسلامی 

 . 2-11: ، صص1 ۀآزاد اسلاسی واحد سشهد، شنار



      
 

 
  

    

 ار نيشابوري عط  ءهاي حكمت نو افلاطوني و اسرارنامه همانندي           711
 

بررسی نگرش توحیودی عطوار و   »، (1931)، رضا و سشگان، پور بیرگانیزاده و حا  اشرف -7

ات فارسفی دانشفگاه   صی زبفان و ادبیّف  تخصّ  ، فصلناس«های آن با نظریات نوافلاطونیمشابهت

 .79-19: ، صص91آزاد اسلاسی واحد سشهد، شنارۀ 

 ،«امیجو  عرفوان  در وجود وحدت جایگاه» ،(1931) اکیر و زهرا،علی ،هاکاشانی و پورافراسیا  -9

 .111-171: صص وهاردهم، سال سوم، و پنجاه ۀشنار اسلاسی، عرفان  فصلناس

هوای فلسوفی   بازتواط اندیشوه  »، (7111)سلنّدب و سلینان، سلنّدحسین و فهرب اوسر، خان -1

 . 111-179: ، صص9، شنارۀ 71، ب  رگی «ار نیشابوریدر اشعار عطّ  فلوطین

السّادات، غلاسرضا، سهدب و سفیّده فاطنف  صف رب،    حکین  زاده، پیروز، نوروز و باقرب،شری  -1

سطالعفات    دو فصفلناس  ،«بررسی تطبیقی فلسفة تربیتی عطّار نیشابوری و افلووطین »، (1931)

 .12-23: ، صص9، شنارۀ 1 ۀادبی ستون اسلاسی،  دور

 

 

 

 

 

 

 

 


